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  چرايي اهميت موضوع :گفتار اول
هميت موضوع و نسبت تعامل يا تقابل بنيادگرايي اسلامي و مدرنيته معلول عوامل متعددي              ا
 به نوشتن رساله دكتراي با جديتهايي كه  ام در حدود سال باشد، به هنگام مطالعات شخصي مي

 مرتـضي  اسـتاد اي از   اسـتراليا مـشغول بـودم، جملـه    1 ويلـز  علوم سياسي در دانشگاه نيوسـاوث    
مضمون جمله آن بود كـه نـزاع   . م را به خود جلب نموده ااب اقتصاد اسلامي توج   مطهري در كت  

ها باعث گرديد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در  ها و اخباري طولاني و سه قرني بين اصولي   
له مستحدثه و بديعي مانند بحث شطرنج و مـسائل پيونـد پزشـكي، بـا نـزاع و                   امواجه با هر مس   

غلبه بر اين مـسائل   اي از وقت خود را صرف چيره و  عمده رد نمائيم و بخش   چالش در فتوا برخو   
هـا هـم      ايـن گونـه چـالش     . طرازان خود يعنـي علمـاء و مجتهـدين بـرآئيم            آن هم در مقابل هم    

 نكته بعدي اينكـه كـشورهاي اسـلامي در          .)1368:123 ،مطهري( فرسايشي بود و هم انرژي بر     
يعنـي نخبگـان    . نماينـد   مـان مـدرنيزم، انفعـالي عمـل مـي         عنوان ترج  مقابل كشورهاي غربي به   

 دين، دولـت و ديـن       وهاي نو و مدرن دنياي غرب همچون رابطه علم           كشورهاي اسلامي با بحث   
اي بوجـود آيـد تـا آنهـا      لة تـازه ابايد مـس . كنند نمايند بلكه منفعل برخورد مي   فعال برخورد نمي  

ي باشد، تقابلي باشد يا گزينـشي انجـام         عاملاند ت تو  العمل مي   اين عكس . العمل نشان دهند    عكس
گـرا، از آن جملـه        هاي اسـلام    جرياناتي در غرب حضور دارند كه كشورهاي اسلامي و نحله         . شود

هـدف آنهـا از ايـن كـار         . نماينـد   اسلام گراهاي سياسي، سنتي و ليبرال را بنيادگرا معرفـي مـي           
آيـد نـسبت      حال سئوالي كه بوجود مـي     . سازي براي مدرنيته از طريق غيريت سازي است         هويت

باشد   بنيادگرايي اسلامي با مدرنيته چيست؟ تقابل است آن طور كه سيد حسين نصر معتقد مي              
: 1384،نـصر ( كه اسلام سنتي ايشان هم مخالف تجدد و هم مخالف بنيادگرايي اسـلامي اسـت              

يعني بنيـادگرايي   . يگر بودن و يا تعامل است، آن هم از نوع در كُنه هم بودن و در متن يكد               ) 56
سي در متن مدرنيته قابل فهم استشنا عد هستياسلامي در ب.  

براين اساس منظر بحث   . تواند تحقّق يابد    نكته سوم اينكه هيچ عملي بدون تفكّر فلسفي نمي        
توانـد بـراي    ايـن نگـاه مـي   . و متدلوژي ما در اين بستر فلسفي به علوم رفتاري و اجتماعي است      

  .و توسعه كشورهاي اسلامي رهگشا و ثمربخش باشدپيشرفت 
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 استاد جامعه شناسـي سياسـي دانـشگاه منچـستر انگلـيس            1نكته چهارم اين كه بابي سعيد     
متدلوژي اين كتاب تحليـل     . را به دست چاپ سپرده است     » هراس بنيادين «كتابي تحت عنوان    

لام در قالب اسلام سنتي و يا       در واقع مواجهه غرب و اس     . گفتماني درباره اسلام و مسلمين است     
ايشان معتقد است الگوي كماليسم در تركيه       . دهد بنيادگرايي با مدرنيته را مورد بررسي قرار مي       

كه نمونه جامعه اهل سنت در مواجهه با غرب و مدرنيته است، نتوانست پاسخ مناسب به مشكل           
اي خـروج از ايـن بحـران        امت اسـلامي بـر    . مسلمانان بدهد و خود به شدت دچار بحران گرديد        

  .ناگزير بايد به الگوي خمينيسم روي بياورند
در مقدمه كتاب، بابي سعيد مي گويد، در غرب جريانات فكري وجـود دارد كـه در صـددند                   

آنها معتقدند مسلمانان متعلق بـه دوره       . شناسي استوار كنند   حضور مسلمانان را برپايه يك شبح     
شـايد معنـاي    . كه واقعاً وجود ندارند، به افسانه شبيه هـستند        سنت هستند و لذا به مثابه ارواح        

چه واقعاً وجود دارند و در جـاي         آيند، اگر  جمله، اين باشد كه مسلمانان مانند ارواح به نظر نمي         
رغـم اينكـه وجـود ندارنـد امـا ترسـناك             گيرند و يا اينكه ارواح علـي       خود مورد استفاده قرار مي    

رغم اينكه امتي متفرق  حال اسلام علي هره ب. كنند ي را ايجاد ميهستند و مسلمانان چنين ترس   
ايـن تجلـي ذهنيـت      . شـوند  تر مي  تر و نمايان   طور فزاينده و روز به روز مرئي       آيد اما به   به نظر مي  

 اسلامي در سطح جهاني در ميان بسياري از مردم غرب مايه اضطراب و نگراني آنها شـده اسـت                  
  .)6-1:1379 سعيد،(

ز انديشمندان سعي مي كننـد مفـاهيمي نظيـر اسـلام گرايـي، بنيـادگرائي و اسـلام          برخي ا 
 تحليـل گـر برجـسته سياسـي در          2براي مثال گراهـام فـولر     . سياسي را قرين هم تعريف نمايند     

وي در كتاب خـود     . كند به اين مفاهيم اشاره مي    » آينده اسلام سياسي  « در كتاب    3ندا ر موسسه
 سياسي دارد و سئوالاتي را مطرح مي كند كه اسلام سياسي چيست؟             اي براي اسلام   تأكيد ويژه 

كننـد؟ چـه     لام گرايان چگونه در جهـان عمـل مـي         بنيادگرايي اسلامي چه ويژگيهايي دارد؟ اس     
هايي مواجه هستند؟ بـه كـدام        دهند؟ خود با چه چالش     هايي را در مقابل جهان قرار مي       چالش

روند؟ آنها چـه كـساني       ها پيش مي   سوي برخورد تمدن  كنند؟ آيا آنها به      سمت و سو حركت مي    
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هـا بـا اسـلام گرايـان ليبـرال در            هستند؟ تفاوت افراط گرايان بنيادگرا در تقابـل بـا مدرنيـست           
  .)Fuller, 2003:7-17( ؟چيست

كند كه هويت اسلامي خود را مركز عمل سياسـي            اسلام گرا را كسي معرفي مي      ،بابي سعيد 
كند و آينده  كر درباره سرنوشت سياسي خود از تعابير اسلامي استفاده ميدهد و براي تف قرار مي

كند  گرايي گفتماني است كه تلاش مي تر اسلام به عبارت ساده. بيند سياسي خود را در اسلام مي    
گرايـي طيفـي از رويدادهاسـت كـه از         در واقـع اسـلام    . اسلام را در مركز نظام سياسي قرار دهد       

مي گرفته تا تلاش تمام عيار براي بازسازي جامعـه مطـابق بـا اصـول                پيدايش يك ذهنيت اسلا   
شـيوه  (، هـم دنيـا      )اعتقاد(عنوان يك دين     تواند به  يعني هم اسلام مي   . گيرد مي اسلامي را در بر   

توانـد   پـس اسـلامي دالـّي اسـت كـه مـي           . و هم دولت يا يك نظم سياسي مطرح باشد        ) زندگي
  .)57-48:1379 سعيد،(  باشدهاي متعدد و متفاوت داشته مدلول

شناسـي   رويكرد اصحاب تفكر مدرن در غرب كه با مفهوم شرق شناسي يا مستشرق و شـرق               
د؛ رويكـرد شـرق شناسـي رويكـردي         شـو  گردند، بـه دو مقولـه تقـسيم مـي          وارونه شناسايي مي  

 را  هاي وجودي و ذاتي اسلام، گـستردگي و تنـوع بـالاي آن             گرايانه است و تمركز بر ويژگي      ذات
ليكن رويكرد شرق شناسي وارونه بر اين گزاره تأكيد دارد كه اسلام در عمـل               . پندارد ضعيف مي 

توان آن را به خصائص ذاتي و ثابت و درونـي كـه از چيـستي آن                  متنوع است، براين اساس نمي    
عنـوان يـك دال برتـر مـي توانـد مـدلولها و               كه اسـلام بـه     در حالي . صحبت مي كند، تقليل داد    

اينكه سطح تحليل خـود را گفتمـان        . سياسي را بهم مرتبط سازد     نهاي اعتقادي، دنيوي و   گفتما
 بـه دو  3فـركلاو نـورمن   و يا 2موفهشانتال  و 1 لاكلا ارنستوقرار دهيم در واقع پذيرش آن به قول    

اول آن كه آن گفتمان قابليت دسترسي داشـته باشـد و ثانيـاً قابليـت اعتبـار      . چيز بستگي دارد 
 )ره (توان در حال حاضر در گفتمان اسلامي الگوي امام خميني هر دو ويژگي را مي. اشدداشته ب

اي پويايي و مانايي الگوي امـام خمينـي در اسـلام را ضـديت بـا مدرنيتـه                    عده. به راحتي يافت  
در متن مدرنيته    )ره(انديشه امام خميني    «گويند؛    اي ديگر مي    كه عده  در حالي . كنند معرفي مي 

بـه  . نمايند اگرچه آنها فضاي پست مدرن را با مركززدايي از غرب فراموش نمي           . »م است قابل فه 
تر فضاي پست مدرن و انتقادات شكننده آن از مدرنيسم و تخريب رابطه مدرنيسم و  عبارت روان
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. غرب شرايطي بوجود آورد تا از ظهور اسلام گرايي به عنوان يك گفتمان سياسي مهم ياد شـود                 
گويد ظهور اسلام گرايي بر تخريب و فرسايش اروپا مداري و غرب مركزي استوار               يبابي سعيد م  

از اين رو گسترش اسلام گرايي، هراسي بنيادين و مانع اساسـي در برابـر افـزون خـواهي                   . است
  .غرب در عالم بوجود آورده است

  
   انديشمندان اسلامي و سنت :دوم گفتار

 ) الـف  :نمــايند  شـه را به ســه مرحلــه تقـسيم مـي          اي اندي ه انـديشمنـدان سيـاسـي، دوره  
اين دوره از افلاطـون     . باشد بر فلسفه حاكم مي   » وجود«مشهور است و    » سنت«اي كه به     مرحله

حقيقت هم در اين دوره مطلق است، لـيكن محـور           . دهد تا دكارت از لحاظ زماني را پوشش مي       
بـر  » معرفت شناسي «مشهور است و    » مدرن«اي كه به دوره       مرحله ) ب ؛است» وجود«حقيقت،  

در ايـن   . دهـد  اين دوره از لحاظ زماني، دكارت تا هايدگر را پوشـش مـي            . گردد فلسفه حاكم مي  
 مرحلـه سـوم كـه بـه         ) ج ؛اسـت » موجود«مرحله حقيقت هم مطلق است، ليكن محور حقيقت         

ايـدگر   بر فلسفه حاكم اسـت و از ه        1»شناخت شناسي «باشد و    مشهور مي » پست مدرن «فضاي  
  .)11: 1389، بخشايش (گردد در اين مرحله حقيقت نسبي مي. شروع و تاكنون مستمر است

گويـد هـستي مفهـوم كلـي          هايدگر مـي   .ويژگي مهم دوره سنت، بحث هستي شناسي است       
هر فردي از هستي تـصوري      .  اينكه مفهومي بديهي است    است، غيرقابل تعريف است و در نهايت      

يكن اين تصور از هستي با قامت رعنـاي غيرمتنـاهي هـستي سـازگار               باشد ل  دارد كه بديهي مي   
 هـستي مقابـل نـدارد و در       . نقيض آن نيستي است كه نيـست      . زيرا هستي مقابلي ندارد   . نيست

ه تـصور از هـستي هـم بـديهي     البته تصور نيستي بديهي است همانگونه ك  . گنجد هيچ چيز نمي  
صور آن بواسطه اينكه مخلوق ذهن ما اسـت         هستي همان حق بسيط است ليكن ت      . آيد بنظر مي 

. نيست بلكه از طريق حضور اسـت      » تصور«راه به هستي از طريق      . با هستي اصيل متفاوت است    
تر بداهت مفهوم هـستي   به عبارت ساده. تصور هر انساني از هستي به اندازه خود آن انسان است  

آيـد و ديگـري از    ي بدست مـي يكي از طريق علم حضور. باشد با خود بداهت هستي متفاوت مي 
عبارت ساده تر    به. اگر به تصور آيد حصول مي شود      . آيد حضور به تصور نمي   . طريق علم حصولي  

 ،اعـواني ( تصور از نفس علم حـصولي اسـت ولـي شـناخت نفـس محتـاج علـم حـضوري اسـت              
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 فقد عـرَف    من عرَف نفسه،  «كه  ) ع(در پناه اين دو گزاره معناي جملات امام علي          ). 110:1387
خـود  «كند و جمله سقراط كه  ، كه راه خداشناسي از انسان شناسي و خودشناسي عبور مي      »ربه

اشـارات و   «عالم حضور را شايد با كـلام ابـوعلي سـينا در كتـاب               . گردد تر مي  روشن» را بشناس 
ك يك مفهوم بـراي در    » انسان معلّق «. بشود بهتر درك كرد   » انسان معلّق «و تمثيل   » تنبيهات

معنا كه يك نوع تصويري است كه جهت تنبه و آگـاه نمـودن               علم حضوري و فطري است، بدين     
انساني كه بين زمين و هوا معلق باشـد و هـيچ احـساس بيرونـي و                 . گيرد مورد استفاده قرار مي   

دروني براي وي متصور نباشد و حتي منفرجه الاسابع باشد آيا خود را دارد يا ندارد؟ چون خـود             
اين انسان خود را دارد ولي تصور از خود ندارد چون معلق در             . كند پس حضور است    ك مي را در 

حضور . شود صورت علم حضوري به حصولي تبديل مي       اگر اين مفهوم تصور شد، در اين      . هواست
عالم حصول، عالم خواب است وقتي انسان بيـدار شـد تبـديل بـه عـالم حـضور                   . گرفتني نيست 

مـردم خوابنـد و     » الناس نيـام اذا مـاتوا فـانتبهوا       «فرمايد   مي) ع(ام علي   لذا است كه ام   . شود مي
در واقـع انـسان     . شوند منشاء علم حضوري انسان، خود بداهت وجود است         وقتي مردند بيدار مي   

  .يابد بايد از همه قيود خود را خالي كند تا حضور را در
لذا افلاطون  . ين خداست فضاي دوره سنت، خدا محوري و دين آييني است، فصل الخطاب د           

مثال نمونه  . نمايد وي وجود را به مثلُ يعني جمع مثال نزديك مي         . كند بحث مي » وجود«هم از   
عالم مثلُ توسط فلاسفه كـشف      . الگوي كامل هر شي است و اشياء هم سلسله مراتبي هستند           و

 نامحدود تقسيم خير )خير محدود و ب) شود، بر اين اساس افلاطون خير را در دو محور الف         مي
 در  .)53: 1384 ،بخـشايش ( هدف فلاسفه رسيدن به عالم مثال و خير نامحدود است         . نمايد مي

ماي طبقات ديگر مردم باشند و آنها را از دينـاي متعلـق             ناين مسير فلاسفه هستند كه بايد راه      
درت و  در ايـن مـسير عـشق و ق ـ        . به خير محدود به دنياي خير نامحدود دلالت و راهنما باشند          

عشق مجازي پلي است به سوي عشق واقعـي       . شود ثروت در دو بستر مجازي و واقعي مطرح مي        
ترجمان عشق مجازي، محبت بين همسران و فرزندان است كه راهي است بـه سـوي                . و حقيقي 

  .عشق به هستي و حق قدرت و ثروت هم اين چنين هستند
 1 ابوعلي سينا، آنرا در بستر انديـشيدن       رحال دكارت با وام گرفتن مفهوم انسان معلّق از         ه به

در ايـن  . گردد د و فضاي سنت به مدرنيته وارد ميبر كه دلالت بر وجود انسان است، به پيش مي     

                                                 
1- Cogito  
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در . فضاست كه انسان خرك خيمه هستي قرار گرفته و تعقل و علم، محور امور عالم مـي شـود                  
شناسـي و   بـژه مقولـه معرفـت   اين فضا، دكارت بـا جداسـازي سـوژه و ابـژه و تفـوق سـوژه بـر ا        

 ـ        نيهيليـسم   تـدريج در دوره نيچـه بـه خـدامرگي و           هاپيستمولوژي را بر فلسفه حاكم ساخته و ب
ها و جوانان فرانسوي، ژان پل سارتر بحث وجود لنفسه،  لذا براي تفوق بر نوميدي انسان. رسد مي

تن، راهي بوجود بياورند و از      ها با شدن خود و راه رف       سازد تا انسان   في نفسه و لغيره را مطرح مي      
اي وجود ندارد كه انسانها بتوانند از آن جـاده عبـور             جاده«گويد   وي مي . نوميدي به اميد برسند   

همـين حركـت انـسان خـود        . سازند تدريج راه و جاده مي     هكنند، بلكه انسانها با راه رفتن خود، ب       
انسان موجودي نيست   «و  » انسان موجودي است كه نيست    «گويد   وي مي . تبديل به شدن است   

لـيكن چـون فـضاي مدرنيتـه را تعقـل           . چون دائماً در حال تبديل به شـدن اسـت         . »كه هست 
تدريج انسانها به ابزار مكـانيكي       هدهد، پس طبيعي است كه ب      محوري و خرد محوري پوشش مي     

از اين جهـت اسـت كـه        .  غفلت ورزند  تبديل و بر مبناي سود محوري از عواطف و شناخت خود          
. نهد هايدگر تمام تلاش خود را بر تعريف دازاين مي        . شود فضاي پست مدرن با هايدگر شروع مي      

دازاين را به معناي زاينده رود كه دائماً در حال جـوش و خـروش اسـت و شـايد بتـوان معـادل         
قـادي اسـت و از انديـشه بـه          دكارت قائـل بـه ثنويـت انت       . گيرد فارسي آن را وجود قرار داد، مي      

دارد ولي هايـدگر     يعني انديشه و انديشيدن را بر هستن انسان تقدم مي         . رسد شناخت انسان مي  
  . دارد هستن و انسانيت را مقدم بر انديشه و انديشيدن مي

 در انديشه هايـدگر همـان حقيقـت اسـت و حقيقـت يعنـي نفـي پوشـيدگي، نفـي                     1دازاين
ايـن  ). 230: 1385 ،هايـدگر (نمايد و از پرده برون افتـد          چه رخ مي  آن. مستوري و عدم مستوري   

تجلـّي هـستي در هـستها       .  يكي نيست   و متفاوت است ) موجودات(با هستها   » هست«دازاين يا   
. كسي جز هستي در ميان نيست     . هستند» هستي«است، ليكن هستها خود حجاب      ) موجودات(

فضاي پست مدرن بر سـيال بـودن        . اوت است همه يكي است و اين ظهورش در ادوار تاريخ متف         
از طرفي عقل   . كند سازي براي هر گفتمان، تأكيد مي      امور، نسبي بودن حقيقت و بالاخره غيريت      
 غرب، همچنان فـضاي سـنت را بـا وا پـس گرائـي،       2مدرن در فضاي پست مدرن و نگاه ابژكتيو       

. كند د از سنت معرفي مي    جزميت تحجر و جمود مترادف ساخته است و خود را مميز عهد جدي            
رسد عقل حاكم بر اين دوره عقل ابزاري است كه در عبارت ساده دانـائي معطـوف بـه           نظر مي  هب

 
1- Dasein 
2- Objective  

www.SID.ir


 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعامل يا تقابل: نسبت بنياد گرايي اسلامي و مدرنيته

 8

آنهـا  . توان انواع و مراتبـي تـصور نمـود         كه براي عقل مي    در حالي . شود توانايي است، خلاصه مي   
قـل نظـري كـه      ع. عبارتند از عقل متافيزيك كه كاوشگر مسائل فلسفي هستي شـناختي اسـت            

  .هاي خارج از اراده انساني است سخنگوي هستي
عقل شهودي . عقل مفهومي كه متضمن قوه جهان شناختي عقل به مدد مفاهيم ذهني است

حيـاتي و    عقل قدسي كه دريافت گر امـور و       . كه شهودگر حقايق كلي بدون واسطه حسي است       
. كنـد  امقيد به قيود طبيعي را درك مي      اند و بالاخره عقل كلي كه حقايق عيني و ن          كرامات الهيه 

عقـل جزئـي   ). مبين خيال و وهـم آدميـان  (رسد عقل عرفي  از اين همه مراتب عقل، به نظر مي       
هاي غير مادي  انكارگر مبادي غيرحسي و گزاره(و عقل تجربي ) دريافت گر امور حسي و وهمي(

اين عقل اسـت كـه سـنت در         . ندآي كه از بنيادهاي مدرنيته بشمار مي     ) اند به مدد عقل مفهومي   
گيرد و دستاوردهاي خود را پس از قرون وسـطي حاصـل    فضاي حاكميت كليسا را به سخره مي 

  .داند تقابل سنت و مدرنيته مي
زيرا سنت در نزد آنان همان چيزي نيست كه از مفهوم           . نگرند مسلمانان به سنت چنين نمي    

گرايـي   ر ترد مسيحيت متـرادف بـا واپـس        سنت د . شود مسيحي و مدرن آن به ذهن متبادر مي       
تكرار آن  . كنند  ها اعمالي را تكرار مي     در مسيحيت انسان  . مترادف با جزميت و تحجر است     . است

ايـن  . شـود جامعـه     ها مي  شود سنت و مجموعه سنت      ها مي  مجموعه عادت . شود عادت   اعمال مي 
انان آن چيزي است كه در ليكن سنت در نزد مسلم. تعريف حداقلي از سنت نزد مسيحيت است     

سنت با اعتماد بـه نفـس همـراه اسـت و            . از بين رفتني هم نيست    . فرد فارغ از زمان وجود دارد     
به عبـارت   . شود پيوند با مردماني دارد كه آميخته با جانشان است و در فكر و عملشان ظاهر مي               

ازلي ماندن ميثاق رغم  يعي حاكي از عهدي جديد است كه به       بهتر سنت در فرهنگ اسلامي و ش      
  .آن ميان خدا و انسان، از انفتاح و گشودگي متضمن صيرورت استكمالي برخوردار است

يكي از متفكرين اسلامي كه سخت به اسلام سنتي وابسته است و در مـتن مدرنيتـه  غـرب               
 و  2، رنـه گنـون    1ايـشان بـه همراهـي هـانري كـُربن         . باشد كند، سيد حسين نصر مي     زندگي مي 

ورزند و چندان به بعد اجتماعي اسـلام توجـه            عد معنويت اسلام اصرار مي    بر ب  3شووآن تهوفيفر
براي مثال علاقه هانري كربن به امام زمان به واسطه استفاده از بعد معنـوي امـام زمـان                   . ندارند

                                                 
1- Henry Corbin 
2- René Guénon 
3- Frithjof Schuon 
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هانري كربن بـا مطالعـه كتـاب        . است و نه اينكه امام زمان بيايد و جهان را پراز عدل و داد كند              
د الطبيعه هايدگر خلاء معنوي عجيبي در غرب حس كرد و با مطالعه حكمت اشـراق شـيخ       مابع

گرايـي دينـي      اين گروه مـشهور بـه جريـان سـنت         . شهاب الدين سهرودي شيفته سهرودي شد     
نصر هم بسيار شيفته فلسفه ملاصدرا است و بر مباحث معنوي اسلام ابرام و               سيدحسين. هستند

سيدحـسين  . عد اجتماعي اسلام و نظريه ولايت فقيه زياد مصر نيست         ليكن در ب  . اصرار مي ورزد  
هاي موجود در جهان اسلام يا خواهان تجدد هـستند و يـا مقابلـه بـا آن را                    گويد نهضت  نصر مي 

نمايـد و بـه عبـارت رسـاتر روي      وي بنيادگرايي را در تقابل با مدرنيته جستجو مـي         . خواهند مي
 هر دو يعنـي مدرنيتـه و بنيـادگرايي      .)23-19: 1387 ،نصر( كند ديگر سكه مدرنيته معرفي مي    

هر دو  . اشتراكات زيادي با هم دارند؛ هر دو هيچ نقدي بر فن آوري و علم جديد وارد نمي كنند                 
هر دو به هنر اسـلامي و تمـدن   . بلعد گونه كه نهنگ آب دريا را مي      بلعند، همان  علم جديد را مي   

كه  در حالي . ورزند باطني و دروني اسلام دشمني مي      معنوي،   هر دو با جنبه   . توجهند اسلامي بي 
هـاي   جنبـه (، فلـسفه    )شامل عدالت و ساختار اجتمـاعي     (اساس اسلام بر چهار جزء عرفان، فقه        

و هنر اسلامي استوار است و از ميان اين چهار جزء عرفان است كـه بـه مثابـه                   ) فكري و عقلاني  
بـا  . بيند هنگام نگاه كردن به كوه از راه دور، قله آن را مي   انسان به   . كند قله اسلام خودنمايي مي   

پس قله با اهميت اسـت كـه بـه عرفـان     . گردد نزديك شدن به كوه، بقيه اجزاء هم قابل ديد مي      
عرفان . كند ها را به دور خود جمع مي   عرفان اسلامي است كه جذبه دارد و غربي       . گردد تعبير مي 

آن با ساير اديان در اين نكته است كه در اديان ديگر گريز از              اسلامي اعتدال محور است، تفاوت      
شــود ولـي در      دنيا و رهبانيت و جدايي كامل از حيات اجتـماعي بـه انـسان آمـوزش داده مـي                 

. گريـزد اين انـسان نيسـت كه از جامـعه و دنيا مي        . عرفـان اسلامي، بشر درون جامعه قرار دارد      
  .زدگري اين دنياست كه از انسان مي

تصوف مدافع عينيـت يعنـي مـشاهده        . باشد عرفان اسلامي و تصوف تعادل بخش جامعه مي       
روزي نيـست كـه در      . در حالي كه به نظر آقاي نصر تجدد با تشنج همـراه اسـت             . حقيقت است 

وي چون مدافع اسلام سـنتي اسـت كـه در مقابـل بـا               . عالم تجدد نتوان تشنج را مشاهده نمود      
پنـدارد، بـه شـدت       گيرد و بنيادگرايي را فرزند تجدد مي        بنيادگرا قرار مي   اسلام سكولار و اسلام   

: 1379، نصر( .كند را معرفي مي» سنت اسلامي«دهد و به جاي آن  مدرنيته را مورد نقد قرار مي  
در صورت نفي آن كل دنيا از هـم   . نهاد عالم بر حقيقت استوار است     «: گويد  وي مي  .)155-170

ان بايد وفق سنن الهي با مقداري ستون فقرات قوي، اعتماد به نفس بالا و         پس انس . اشدپ  فرو مي 
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اتكاء به خداوند و پيوند قوي و مستقيم با عالم بالا در سنن زندگي نمايد و هـيچ كمبـودي هـم             
اصول حاكم بر سنت اسلامي از منظر آقاي نصر عبارتند از حقيقت الهي، عبوديـت               . حس ننمايد 

  .قل شهودي در كنار عقل ابزاري كه راهگشاي بشر به خداستانسان در مقابل خدا، ع
در نقد مدرنيته، نصر معتقد است متفكر مسلمان بايد توسعه، علـم گرايـي، وجـود گرايـي و                   

نقـد  . گويد نقد امري ممـدوح اسـت       وي مي . تاريخ گرايي را بياموزد و آنها را مورد نقد قرار دهد          
لازم نيست به دنبال نقد وجـه       . رايش متصور نباشد  باطل خود اقدامي مثبت است ولو جانشين ب       

 مثـال كـسي كـه داروي اشـتباه را           بـراي . البته اگر وجهه ايجابي باشد، بهتر است      . ايجابي بيايد 
رود، حتي اگر نتوان داروي جايگزين را به او  چون احتمال مرگش مي. خورد بايد منعش نمود مي

  .)45-39: 1383نصر، ( معرفي نمود
اهميت اينكه نفي ورد باطل مانند دندان پر كردن است كه ابتدا بايـد آنـرا خـالي                  نكته حائز   

مي منجر بـه بنيـادگرايي اسـلامي        سنت گرايي اسلا  «از طرفي آقاي نصر به اين گزاره كه         . نمود
مهمتـرين نيـروي مخـالف    » سنت«گويد  تابد و آن را نقد و رد مي كند و مي          را بر نمي  » شود مي

اند برداشتشان از دين تنها برداشت صـحيح         بنيادگرايان اسلامي مدعي  .  است بنيادگرايي اسلامي 
زيـرا  . چنين سنت بـا تجـدد مخـالف اسـت          هم. كه چنين نيست   و منحصر به فرد است در حالي      
ليكن تكثر از بعد فلسفي بـا نهـاد         . اگرچه اين نكته واقعيت دارد    . تجدد قائل به تكثر اديان است     

تجـدد و بنيـادگرايي   . دگرايي هم با گفت و گوي اديان مخالف هستند      بنيا. كند دين مخالفت مي  
. در يك نقطه مشتركند در حالي كه سنت گرايان اسلامي معتقد به گفت و گوي اديان هـستند                 

خداوند رحيم است و    . بينند كه بيش از يكبار وحي نازل كرده است         آنها خداوند را بي نهايت مي     
لذا خداوند بالسان، بيانها و صور مختلـف، اديـان          . وده است بشريت هم محدود به يكسري آدم نب      

اين نكته را نه بنيادگراها قبول دارند و نه تجد گراها در            . توحيدي را براي انسان نازل كرده است      
  .اش معناي فلسفي

  
  گيري   نتيجه

 اگرچه در بـدو امـر بنظـر     در پاسخ به نسبت ميان  بنيادگرايي اسلامي و مدرنيته بايد گفت  
رسد بنيادگرايي در تقابل با مدرنيته باشد، لـيكن در واقـع امـر، افكـار بنيـادگرايي از منظـر                      مي

يعنـي بـا هـم متعاملنـد و در نحـوه راهبـرد              . هستي شناسي در متن مدرنيته قابل فهـم اسـت         
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در اين صورت متغير مـستقل مقالـه برداشـت فلـسفي از دو مفهـوم مدرنيتـه و             . مشاركت دارند 
  .متغير وابسته تعامل اين دو مفهوم با يكديگر خواهد بود بنيادگرايي و

در متن مدرنيته و در كنه آن مورد بايد  كه بنياد گرايي اسلامي بودن آ نوشتارجان مايه اين 
جدا نمودن اسلام سنتي از بنياد گرايـي اسـلامي شـايد            . طور الصاقي   و نه به   گيردشناسايي قرار   

ازي جالب باشد لـيكن تعريـف پـارادايمي كـه مـورد قبـول               س براي آشنا نمودن مخاطب و ساده     
شاهد بر اين ادعا كه اين دو مفهوم در مـتن            .همگي و بالاخص غربي ها باشد تحقق نيافته است        

يكديگرند و دوروي يك سكه و قرين هم هستند آن كه هر دوي آنها از علم و فن آوري به يـك                      
هـر دو بـا جنبـه       . توجهنـد  ي و تمدن اسلامي بـي     هر دو به هنر اسلام    . نمايند ميزان استفاده مي  

هر دو از بعد فلسفي با      . هر دو قابل نقد هستند    . ورزند معنوي، باطني و دروني اسلام دشمني مي      
بدين معنا كه آزادي در تجـدد و  . هر دو با آزادي رابطه سلبي دارند. گفت و گوي اديان مخالفند 

 است، ليكن آزادي در سـنت اسـلامي آزادي از           آزادي نفس اماره  . مدرنيته آزادي در نفس است    
سنت اسلامي خواهان پاره نمودن قيود و محدوديتهاي نفس اماره است ولي تجـدد              . نفس است 

انـسان عـادي در فـضاي       . هايش آزاد كند   خواهد نفس را با تمامي خواسته      به معناي امروزي مي   
اش را   د محـيط خـارجي    شود ولي انسان معنوي خـو      اش ساخته مي   مدرن توسط محيط خارجي   

اش شود و نـه اينكـه دائـم تـسليم            يعني انسان بايد حاكم بر شرايط و محيط پيراموني        . سازد مي
هر دوي آنهـا بـراي اثبـات        . چون نهاد عالم بر حقيقت استوار است      . شود و بعد دم از آزادي بزند      
. برنـد  بهـره مـي  جويند يعني از تحليل گفتماني بـراي اثبـات خـود           خود از نفي ديگري سود مي     

  .كند و بنياد گرايان اسلامي بر نفي استبداد و استعمار مدرنيته برنفي سنت و آثار آن تاكيد مي
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